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 دهیچک
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 بيبوت یچگونگ تاًيو نها یبندباب ليدلا نييبه تب ها،یبندباب نيا یبندميتقس ةويدادن عوامل مؤثر در ش
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 مقدمه

اب به تقسيم کردن کت نوشته و تبويب در لغت به معنای باب باب کردن کتاب و
. تقسيم يکی از اصول علم منطق است که در ذيل بحث رسم ناقص فصول است

های مختلف توان به صورتبر اين اصل، يک حقيقت را می شود. بنامطرح می
تعريف به متقابل؛ -3به اشباه و نظاير؛  تعريف-2تعريف به مثال؛ -1تعريف کرد: 

با تقسيم و تحليل يک تصور »تعريف به تقسيم. -5تعريف به خاصه مرکبه؛ -4
ان تومجهول به چند تصور معلوم و ذکر تمام يا برخی از اقسام و اجزای معرفِّ، می

ای از تعريف دست يافت که حاصل آن تمايز شیء از ساير اشياست، به نحوه
نتظری )م« اينکه شرايط و قواعد منطقی تقسيم در آن رعايت شده باشد.مشروط بر 

پس يکی از اهداف تقسيم، تمايز و تعريف اشياست. تقسيم در  (74: 1385مقدم 
شود،  تواند منجر به معرفت و تمايزمفاهيمی که قابل تجزيه و غير بسيط هستند، می
داشته باشد، باعث ابهامات و  کارواما در مواردی که با امر بسيط و غير مرکب سر

بندی در متون عرفانی صرفاً شود. تبويب و موضوعحتی پيچيده شدن مقسوم می
منظور نظم متن نيست، بلکه فرايندی عقيدتی و فکری امری فرمی و ساختاری به

شود، چراکه با تجربه عرفانی و بينش فقهی و عقيدتی مؤلف در نيز محسوب می
دليل پراختن به مفهوم تبويب در متون عرفانی هم اهميتی ارتباط است؛ به همين 

 ساختاری و هم محتوايی دارد.

 

 بیان مسئله

رسد و همين امر منجر به عرفان در غايت خود به مفهومی استعلايی و نامتناهی می
شود و از آنجا که اين کشف و شهود ای مبتنی بر کشف و شهود میشناختیروش

ذهنی است، باعث شده تا تبويب مسير سيروسلوک،  و تجربة عرفانی، شخصی و
پژوهان تبديل شود. عارفان در ادوار گوناگون های عرفا و عرفانبه يکی از دغدغه
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ازی سهای گوناگون، سعی در روشنگيری از تعريف و تقسيم و با روشبا بهره
 ها، در اين مقاله اين ضرورت احساسمسير سلوک داشتند. با وجود اين تفاوت

 الطيرنطقمشد تا به بررسی تبويب در عرفان با تکيه بر دو کتاب بزرگ عرفانی يعنی 
ق( پرداخته شود. 481خواجه عبدالله انصاری )د  السائرينمنازلق( و 618عطار )د 

 ترين واثری جامع در ذکر منازل و مقامات است که يکی از دقيق السائرينمنازل
که اين کتاب سهم کند، چنانمی آثار عارفان ارائه ترين نوع تبويب را در ميانمنسجم

 های بعد ايفا کردهگيری و تکميل طرح اسفار اربعه در قرنبسزايی هم در شکل
 السائرينمنازلآنچه مورد استقبال مکتب ابن عربی قرارگرفت کار خواجه در »است. 

زاده )حسن« های فراوان صورت گرفت.شناختی نيز در آن دقتبود که با نگاه هستی

پردازان بزرگ خود خواجه عبدالله انصاری، يکی از نظريه  (39-9: 1390کريم آباد 
ای در آشناسازی و تعليم و تربيت سالکان با روند عرفانی است که نقش عمده

مراتبی و منظم سلوک دارد. عطار هم از جمله عرفايی است که به تبويب سلسه
طار، عرفانی عاشقانه، عملی و توأم با درد منازل سلوک پرداخته است. عرفان ع

مراتب و منازل راه سلوک را به شکلی عملی نه تئوری  الطيرمنطق که دراست، چنان
های مشايخ شرح کرده است. او از داستان ،است السائرينمنازلکه در چنانآن

ی ی براعنوان قالبو اشخاص تاريخی مانند اسکندر و سقراط بهقرآن صوفيه، قصص 
توجه به اهميت اين دو اثر در حوزة بيان تعاليم عرفانی استفاده کرده است. با

عرفانی، اين پژوهش بر آن است تا دلايل اختلاف و چگونگی تبويب را در متون 
 عرفانی تحليل کند.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

دلايل گرايش عارفان به  تلاش کرده تا است که اهميت مقالة حاضر در اين نکته
 ،اریبا يک نگاه ساخت تبويب را نشان دهد و چگونگی اختلاف در مقامات و بويبت

گذاری و ردهکه نامازآنجا د.کنعرفانی را استخراج  هایبندیبابکليت مشترک 
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های صوفيه با تفکرات و بينش عرفانی مؤلفان بندی مراحل سلوک در بيشتر کتاب
های فکری تواند هم بنيانيب میدر ارتباط است، از اين منظر بررسی نحوة تبو

های اين ها و شباهتمؤلف و حاکم بر متون صوفيه را نشان دهد و هم تفاوت
 ها را بهتر تفکيک کند.بندیموضوع

 

 های پژوهشروش و پرسش

 با استفاده از روش توصيفی های زيردرصدد پاسخ گويی به پرسش پژوهش حاضر
 دلايل گرايش عرفا برای ،اين مسلک زی دربا توجه به لزوم رازور: تحليلی استو 

 ،گذارینام ترتيب، تعداد، چرا در تبويب مراحل سيروسلوک عملی چيست؟
 رچرا عطا. )چگونگی تبويب( ميان عرفا اختلاف است؟ مقام در و حال مصداق و...

منازل خواجه عبدالله انصاری در و ،نامهمصيبت و الطيرمنطق، خود اثر دو در
چرا  کنند؟تعداد مقامات مختلفی حکايت می ترتيب و از صد ميدان و السائرين

 بيان متفاوتی نسبت به خواجه عبدالله انصاری ةشيو ،برای بيان مراحل سلوک عطار
 برگزيده است؟ السائرينمنازل در

 

 پیشینة تحقیق

 الف( سیر تاريخی تبويب در متون عرفانی

شود اين است متون صوفيه مشاهده مینکته مهمی که در تبويب مقامات عرفانی در 
بندی مسائل مورد ای ويژه خود ديده و به طبقهگونهکه هر مؤلفی اين مسائل را به

نی قرآ ميمفاه ،اسلامی فانعرسرچشمة  نيترمهمبحث دربارة آنها کوشيده است. 
تعداد و  ،هانام مراحل سلوک را با ،قرآنصادق )ع( در تفسير آيات  . اماماست
امام هر مرحله از  ،سورة اعراف 160 ةند. ازجمله در آياهبيان کرد ،ب متفاوتترتي
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و چون قوم موسی از او آب خواستند به او وحی »ند. اهناميد« چشمه»سلوک را 
 (160اعراف:) «.کرديم که عصايت را بر سنگ بزن از آن سنگ دوازده چشمه روان شد

که دوازده چشمة ديگر از  ننديبیمرا چون چشمة جوشانی  صادق )ع( معرفت امام
ند و اهبه تبيين معرفت پرداخت ،با توجه به اين دوازده چشمهو  شودیمآن جاری 

از:  انددوازده چشمه عبارت ني. ااندرا معرفی کردهدر ضمن آن مراحل سلوک 
، عبوديت، اخلاص، صدق، تواضع، رضا، طمأنينه و وقار، سخا و توکل، ديتوح

 از ،نوشدیم هاچشمهی که از يکی از اين کس»، انس و خلوت. يقين، عقل، محبت
ی به اچشمهگونه از بدين و کندیمو آرزوی چشمة بالاتر  بردیمحلاوت آن حظ 

حق تحقق  در چون به اصل رسيد، و ؛رسدیمتا به اصل  رودیمچشمة ديگر 
 لَعَی جَذِالَّ کَارَبَتَ» :سورة فرقان 61 امام در تفسير آية (30: 1369)سلمی « .ابديیم
، معرفت، عقل، يقين، اسلام، مانيا ة دل:گاناز بروج دوازده« اًوجَرُبُ اءِمَی السَّفِ

 نورُ للهُاَ» :سورة نور 35 احسان، توکل، خوف، رجا، محبت، شوق، وله و در آية
 گانهانوار چهل نيگانه سخن به ميان آوردند. ااز انوار چهل« رضِالاَوَ مواتِالسَّ

از: حفظ قلب، خوف، رجا، حب، تفکر، يقين، تذکر، نظر، علم، حيا،  اندعبارت
حلاوت ايمان، احسان، نعمت، فضل، آلا، کرم، لطف، قلب، احاطه، هيبت، حيرت، 
حيات، انس، استقامت، استکانت، طمأنينه، عظمت، جلال، قدرت، قوّت، الوهيت، 

ت، بقا، کليت و نور هويت وحدانيت، فردانيت، ابديت، سرمديت، ديموميت، ازلي
صوفيان ساختار تجربة عرفانی را وامدار امام صادق ، نيبنابرا (143: 1373 اينو) الهی.

ه پرداخت قرآن با توجه به متن مقدس )ع( هستند که به توصيف تجربة عرفانی خود
و سنت و به شکلی زاهدانه  قرآنی از ريگبهرهدر قرن دوم هجری با  تصوف است.

 ، معروف کرخیق(194)د  ، شقيق بلخیق(180)د  انی چون رابعه عدويهو با عارف
، محقق فرانسوی، شقيق بلخی را 1لويی ماسينيون. »شودیشروع م ق(200)دح 

. بردیميکی از احوال عرفانی نام  عنوانبهکه از توکل  داندیمنخستين کسی 
س در خستين کشقيق بلخی را ن الصوفيهطبقاتسلمی در  عبدالرحمنابو نيهمچن

                                                           

1. Louis Massignon 
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شقيق  (182: 1373)ر.ک. نويا  «سخن گفته است.« علوم احوال»در که  داندیمخراسان 
 شوق به بهشت ،زهد، خوف :بردیمنزل نام م 4از  آداب العباداتدر کتاب بلخی 

صوفيان  ،شودیم ترکيو به کمال نزد رودیهرچه تصوف جلوتر م .محبت به خدا و
 حقيقت با توسع تصوف،در .برندیبت به قبل نام ماز تعداد مقامات بيشتری نس

توجه به تجارب عرفانی  سلوک باوکاست مسير سيروکم چيهیتوضيح مفصل و ب
 . رديگیماصل قرار  هر عارف

ی جا به رشد و کمال گذاشت و توجه به تفکر و تدبر به در قرن سوم تصوف رو
رسوم خاص ومختلف با آداب یهاها و فرقهشاق جلب شد و خانقاه یهااضتير

اما قرن چهارم و پنجم هجری مرحلة تثبيت تصوف و تطبيق آن با » .شکل گرفت
شريعت توسط ابوطالب مکی و امام محمد غزالی و تطبيق اصول تصوف با مبانی 

ابونصر سراج طوسی در  (73: 1393)ر.ک. سجادی .« حکمت توسط ابوعلی سينا بود
با تفکيک بين مقامات و احوال از هفت  ی التصوفاللمع فقرن چهارم در کتاب 

در قرن پنجم  و پردازدیم و به تدوين علم تصوف ديگویمقام و ده حال سخن م
کتاب را برای  نيترو مهم نيترکامل منزل صد ةخواجه عبدالله انصاری با ارائ

 مند بودن اين تبويبمنظا، ماندگاری عرفان عملی تدوين کرد که ويژگی خاص آن
حال  هب که تا بود همة منازل و مقاماتی )اصول و فروع( و گستردگی و شمول آن بر

شيرازی  روزبهان بقلی شش صوفيان ديگر سعی بر بيان آن داشتند. سرانجام در قرن
 . دررساندیتعداد اين مقامات را به هزار و يک مقام م مشرب الارواحدر کتاب 

مثيل و رمز برای بيان مقامات و نکات که استفاده از حکايات و تقرن شش است 
عطار نيشابوری با تمثيل مرغان در هفت . در قرن رسدیعرفانی به اوج خود م

 ازب .تفکيکی بين حال و مقام قائل شود آنکهیب بردیمنزل نام مهفت  از ريالطمنطق
کرد و مقامات و  یگذارهيعرفان نظری را پا ق(638)د  در همين قرن ابن عربی

 نيا .دهدیمرا ارائه  اسفار اربعهو نظرية  کندیمی بندديگر دسته یاگونهل را بهمناز
 در قرن دهم توسط نکهيا تانظريه در طی قرون توسط عارفان ديگر تکميل شد 

  ملاصدرا به شهرت رسيد.
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و  السائرينمنازلعرفانی مثل  -علمی یهانويسی بر کتابشرح نه و هشتدر قرن 
 یهازمزمه توانیم نهعربی و... افزايش پيدا کرد؛ اما از قرن ابن فصوص الحکم

که فقط به تقليد و شرح  شدیمی اتصوف وارد مرحله ،رکود در تصوف را شنيد
 ونچ بيشتر شد، آثار گذشتگان مشغول بود و از قرن ده به بعد عملاً اين رکود

ر به ريا و تظاه شيو افزااعتقاد مردم به صوفيه به دليل کمرنگ شدن احکام شرع 
 شدتبهقرن يازدهم علمای دين  در ی در ميان صوفيان، دچار خلل شده بود.دارنيد

 . کردندیمبا تصوف برخورد 
تر اختلافات بيش تصوف، یهااز قرون دوازدهم و سيزدهم به بعد با افزايش سلسله»

اغلب  که مريدانی جلب کنند که سودرسان باشند و کردندیم ها تلاششد و فرقه
 هایها بودند و در کارهای ديوانی شرکت داشتند و در برابر نابکارموافق حکومت

سجادی ) «و از هدف اصلی عرفان و تصوف دور شدند. کردندیو فسادها سکوت م
1393 :166) 

 

 شدهب( تحقیقات انجام

، مقام و دگرگونی اصطلاحات حال سير بر انجام شده بيشتر تحقيقاتی که تاکنون در
و بيان اختلافات عرفا و  مقام های حال وشرح ويژگی، هم رآميختگی آنها باد

م کگروهی نيز اينها  در کنار شده است. کيدأتديدگاه آنان دربارة مقامات و احوال 
شاره ا ميان عارفان تفاوت اين اصطلاحات در عرفانی در ةبيش به دليل مهم تجرب و

سير تطور احوال »(؛ مقالة 1391نيا )بر راشدیاز اک« مقامات عرفانی». مقالة اندکرده
از سيدعلی محمد سجادی و معصومه جمعه « و مقامات عرفانی تا قرن ششم هجری

از مريم شعبانزاده « سير تطور مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم»(؛ مقالة 1395)
از قدرت الله خياطيان و سيد حميد « احوال و مقامات عرفانی»( و مقالة 1391)

( که به بررسی پيدايش، سير و بالندگی احوال و مقامات عرفانی در 1390ور )دلا
اند. بازة زمانی قرن اول تا پايان قرن پنجم هجری پرداخته است، همگی از اين دسته
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بررسی نحوة »در زمينة بررسی نوع تبويب در کتب عرفانی، فقط يک تحقيق به نام 
تيان اصغر ميرباقری فرد و محبوبه همنوشتة علی « ابن عربی الحکمفصوصتبويب 

معرفی  و الحکمفصوص ( صورت گرفته است که به بررسی شيوة تبويب1391)
ها پرداخته است. هنوز در اين گذاری فصلها و معيارهای ابن عربی در نامشاخص

واجه خ السائرينمنازلصورت مستقل به مقايسة تبويب بين حوزه، تحقيقی که به
 عطار بپردازد، انجام نشده است. الطيرمنطقو  عبدالله انصاری

 

 بحث و بررسی

 بندیدلايل باب

منظور فهم و درک بهتر بندی آن بهترين دليل تبويب در يک متن، تقسيماگرچه مهم
بويب ، تالطيرمنطقو  السائرينمنازل ويژهمحتوای اثر است، اما در متون عرفانی به

 توان در موارد ذيل خلاصه کرد. ن آنها را میتريدلايل ديگری نيز دارد که مهم

 

 اثبات ضرورت استاد

امری است که در عرفان ، ضرورت وجود استاد و پيروی از او در طی سيروسلوک

 ترين شاهد قرآنی در اين زمينه، داستانبر آن تأکيد شده است. مهم قرآنبا تأسی به 

خداوند در سورة » است. (82-60)آياتحضرت موسی )ع( و خضر در سورة کهف 

 يَهْدیِ وَ يَشَاءُ مَنْ إِلَيْهِ يَجْتبَیِ اللهَُّشوری به مراد و مريد هر دو اشاره کرده است: 

گزيند و هرکه به درگاه خدا . خدا هرکه را بخواهد به سوی خود برمیيُنِيبُ مَنْ إِلَيْهِ

 منظورش« اليه من يشاءالله يجتبی »( که 13-به تضرع بازآيد، هدايت فرمايد )شوری

: 1393)خواجه عبدالله انصاری « منظورش مريد است.« يهدی اليه من ينيب»مراد و 
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، دلايلی را برای احتياج مرصادالعبادکتاب  ق( در654الدين رازی )د شيخ نجم (363

 اند از: مريد به شيخ کامل برشمرده است که عبارت
ريق، آفات و شبهات بسيار در اين راه و نامعلوم بودن راه، خطر سُرّاق و قطّاع ط»

شمار، خطر وفقه و فترت مريد، علل و امراض معنوی، غرور پندار عقبات گود بی

کمال و وصول، تشخيص ندادن الهامات غيبی و القائات شيطانی، نياز به تسريع 

سير در بعضی از منازل، احتياج داشتن سالک به تلقين ذکر، نياز به مقرب مقبول 

 (235-228: 1389نجم الدين رازی « )و منظور نظر در جوار حق. القول

لازمة عبور از تمامی اين مراحل، داشتن مسير سيروسلوک مشخص است که بدون 

 استاد امری محال و ناممکن است.

شيخ و پير برای پيمودن راه سلوک تأکيد بسيار  حضور بر لزوم الطيرمنطقعطار در 

مهم  اینشانه ،کنندعنوان راهنمای راه انتخاب میرا بهآنجا که مرغان، هدهد  .دارد

پيروی  لزوم در جهتعطار  ترين شاهد. مهمبر وجود راهنما برای پيمودن راه است

نعان پيری چون شيخ ص ، داستان شيخ صنعان است.پير برای پيمودن راه سلوک از

راهنمايی  گيری واما هنوز خود به دست که خود راهنمای مريدان بسياری است،

 .پيامبر بزرگوار اسلام نياز دارد

 ،روند علمی ساختار آموزشی، ازواسطة برخوردار بودن خواجه به السائرينمنازل

ود، خبه، خودتر تأليف اين کتاب به درخواست مريداناز همه مهممنظم و  بندیباب

 در طی طريق است. اهميت اين موضوع در نظر استاد وجود ضرورت امرمؤکدِ 

« مراد»، بابی را به نام السائرينمنازلخواجه تا آنجاست که در بخش پنجم )اصول( 

مراد برابر با مجذوب سالک است که خداوند »اختصاص داده است. از نظر خواجه 

بر اساس اين  (363: 1393)خواجه عبدالله انصاری « متعال او را انتخاب کرده است.

های واصل )شيخ، مراد( با توجه به ويژگی توان گفت که عارفان کامل وشواهد می

گام سلوک، وجود مکاتب و رويکردهای بهلزوم سير گام»سلوک وذاتی سير

مند گوناگون در تبيين مراحل و مقامات سلوک، لزوم متابعت از دستورهای مرحله
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مربی، منازل سلوک )مثلاً توبه، ورع، شکر، يقين، توکل و رضا(، لزوم ترتب 

های عام سلوک )برای نمونه: مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاقبه، روشای زنجيره

تندروی و کندروی  گی و جهش در سلوک،زدههای شتابمجاهده، معاتبه(، آسيب

به تبويب و توضيح منازل  (36-19: 1393)موسوی نسب « و عدم رعايت ترتب مراحل

 ند.اهای راه و اثبات ضرورت استاد پرداختهو مراحل و دشواری

 

 و عارفان خواست مريدان

و  خواست مريدان ،بندی منازل و مقامات سلوک توسط عارفانيکی از دلايل باب

يدان بيشتر خواست مر السائرينمنازل. در تأليف و تبويب بوده است خود عارفان

دخالت داشته است. خواجه اين کتاب را با درخواست مريدان و با هدف آموزش 

 تأليف کرده است: 

ا ر-عزّ اسمة-مندان به آشنايی با منازل کسانی که راه حقّما بعد، گروهی از علاقها»

خواهند که در پيمايند، از فقيران اهل هرات و مناطق ديگر، مدتهاست از من میمی

شناخت اين منازل، راهی به ايشان ارائه دهم تا عنوانی باشد برای مقامات و نشانه

اره و طلب ياری از خدای متعال، خواستة ايشان های آن منازل و من پس از استخ

 ی مرتب سازم کهاگونهبهاز من تقاضا نمودند آن منازل را  آنان را پاسخ مثبت دادم.

را نشان دهد و بر فروعی دلالت کند که در پی آن منازل است و نيز از  آنهاتوالی 

بلکه مختصر و ی ديگران طولانی نسازم هاقولنقلمن خواستند آن نوشتار را از 

)خواجه  «.باشد ترآسانو برای به ذهن سپردن  ترفيلط کوتاهش کنم تا در لفظ،

  (4: 1393عبدالله انصاری 

 گنجد و بامی« خواست خود عارف»توسط عطار در  الطيرمنطقتأليف  ،در مقابل

گيری عوام و خواص، اقدام به تأليف اين کتاب کرده است. گويی عطار، هدف بهره

ی واصل است که با هدف دعوت خلق به سوی خدا، سعی در ادای تکليف عارف

 دارد. 



 127/ ... یدر متون عرفان بيتبو یو چگونگ ليدلا ــــــــــــــــــــــ 1400 ـپاييز 64 ش ـ 17 س

 ترغیب و تحريض سالکان و طالبان

 توان گفتيکی از ارکان اساسی هر متن، خواننده و مخاطب است تا جايی که می
رو، نويسنده اينمخاطب و خواننده، اصل وجودی و علت پيدايش يک اثر است. از

های عصر و شرايط اجتماعی و سياسی مخاطب خود آشنا نبايد نسبت به گفتما
باشد تا متن تبديل به نوعی پيام شود که مخاطب آن را درک کند. اين نياز به 

 يرد. گمحوری در متون عرفانی و تعليمی بيشتر مد نظر قرار میخواننده و مخاطب
 ام ايندر سنت عرفان اسلامی و عرفان اديان شرقی، گاه با شرح و تفصيل تم»

نمودند، اما اين کار نه برای کاوش علمی در ماهيت و ابعاد و ها را تبيين میتجربه
های اين احوال بلکه عمدتاً برای مقاصد عملی، مانند ترغيب و تحريض ويژگی

های الاهياتی گيری از مدلولات شناختاری و آموزهسالکان و طالبان، و نيز برای بهره
 (385: 1388)موحديان عطار « .بود بالطبيعی اين تجارمابعد

نوعی مخاطب تواناز دلايل بيان مقامات و تبويب آنها را می ن، يکی ديگربنابراي
ترغيب و تحريض سالکان و طالبان برای طی اين سير نفسانی و بيان محوری و 

به اين  الطيرمنطق. عطار در های عرفانی در طی بيان اين مقامات دانستآموزه
ره دارد که از اين کتاب عام و خاص را نصيب است و با هدف بيداری موضوع اشا

 خفتگان به نگارش درآمده است:
 زين سخن گر خفتة عمری دراز

 بی شکی دانـم برآيد کار من 
                  

 يک نفس بيدار دل گردد به راز 
 منقطع گردد غم و تيمار من

 (437: 1388)عطار                          

مورد نحوة در السائرينمنازلاز توضيحاتی که خواجه عبدالله انصاری در مقدمة 
و  مخاطب السائرينمنازلتوان دريافت که علت تأليف دهد، مینگارش کتاب می
 خوانندة آن است: 

پس اين نوشتار را برای ايشان در ضمن چند فصل و چند باب مرتب ساختم. و »
کننده آور و کسلطولانی ساختن سخن، که ملالاين ترتيب خاص مطالب را، از 

گذارد و از سؤال و پرسش کفايت سازد و نقطة ابهامی باقی نمینياز میاست، بی
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« گيرد.کند. پس اين نوشته را در صد مقام تنظيم کردم، که در ده بخش جای میمی
 (5: 1393)خواجه عبدالله انصاری 

 

 های عرفانیپذير کردن تجربهبیان

ارادة آدمی و به شکلی شود که بیارب عرفانی به آن دسته از حالات گفته میتج»
دهندة حالاتی تغييريافته از آيند و نشانخودانگيخته و خودجوش در وی پديد می

: 1389)وکيلی « واسطة زبان تقريباً ناممکن است.اند که انتقال آنها به ديگران بهآگاهی

ان نوعی تجربة شخصی دانست و چون فراتر از توتجربة عرفانی را می (107-119
های عقلی است، انتقال آن به ديگران ممکن نيست و در صورت انتقال، استدلال

ناپذيری از ها و نماد و استعاره خواهد بود. اين بياننمايیهمراه با متناقض
 زبان عارف»گويد: می 1که استيسگيرد چنانها نشئت مینمايی اين تجربهمتناقض

: 1388)استيس « نماست.اش متناقضنماست که تجربهفقط به اين جهت متناقض

 ، تلاشدناهکه عارفان به تبويب مقامات و منازل سلوک پرداخت یيکی از دلايل (318
به  احوالات عرفانیای بوده که در طی های عرفانیتجربههمين پذيرکردن در بيان

اين تجربة عرفانی با عنوان دولت روحانيان از  الطيرمنطق. عطار در انددست آورده
 کند:ياد می

 يانکی شناسی دولـت روحان
 تا از اين حکمت نگردی فرد تو

 

 اندرمـيـان حکمت يـوناني 
 کی شوی در حکمت دين مرد تو؟

 (439: 1388)عطار                               

ريشه در  نيست، بلکه گاه ناپذيری تجربة عرفانی فقط ناشی از ذات اين تجربهبيان
ناآگاهی مخاطب آن دارد. استيس از اين ناآگاهی تحت عنوان نابينايی معنوی ياد 

ماية اين نظريه اين است که بيان تجارب عرفانی برای کسانی که اهل آن بنکند. می
منظور شعر روايی، قالبی است که عطار از آن به کند.نامفهوم جلوه می ،نباشند

                                                           

1. Walter Terence Stace 
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طب کند تا بتواند آنها را به مخادی و تبويب مفاهيم عرفانی استفاده میبنساختار
 بفهماند: الطيرمنطقعام و خاص 

 چون نديدم در جهان محرم کسی
 گـر تـو مـرد رازداری بــازجــوی 

                                      

 هـم بـه شعر خود فـروگفتم بسی 
 جان فشان و خون گری و راز جوی

 (440: 1388)عطار                             

کند و اعتقاد خواجه عبدالله انصاری از تجربة عرفانی تحت عنوان مشاهده ياد می
يابد که بنده را به سوی ای دست میدارد که عارف در طی اين مراحل به مشاهده

وی  (7: 1383)خواجه عبدالله انصاری کند. کشاند و جذب میعين توحيد در طريق می
داند که نياز به تأويل و شرح دارد. ازمذهب طايفة متصوفه را همين مشاهده می

بندی ، همين شرح و تقسيمالسائرينمنازل سلوک درورو، از دلايل تبويب سيراين
 مشاهدات و تجارب عرفانی اهل تصوف است.

 

 کیفیت اختلافات

 (استعارة گذر) گذای مسیر سلوکنام اختلاف در

 گفتمان فقهی و اجتماعی حاکم بر ذهن خود، عرفانی و ةتوجه به تجرب عارف با هر
هام اف اين مراحل که در نامی متناسب با کند تا گذر از مراحل سلوک را باسعی می

 ه،چشم» اين مراحل به سخنان امام صادق)ع( در . مثلاًتعبيرکند عقول بگنجد، و
نام  مقامات با از خود آثار انصاری درخواجه عبدالله . شوندتشبيه می« رنو برج،

که مترادف « وادی» نام اين مراحل با از خود آثار در عطار. بردمنزل نام می ميدان و
اين ق(  295)د  ابوالحسين نوری .بردرودخانه است نام می و صحرا بيابان، با باديه،

که به  را «عقبه» نام ق( 295)د  حکيم ترمذی و کندتشبيه می به دريا مراحل را
 هرحال بابه. برگزيده است برای بيان اين سير ،راه کوهستانی است معنای گردنه و

چشمه  دريا، و بحر ميدان، منزل و وادی، )عقبه، گذارینام ظاهر اختلاف در وجود
 باطن شبيه هم وگويای اين مسئله هستند که اين مراحل ها دراين نام نور( برج و و
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. است بوده هاسختی و موانعحاکی از نوعی گذر همراه با ، بزرگان عرفان نظر در
گذاری صرفاً اختلافی ظاهری است، اما در باطنِ همه اينها پس اختلاف در نام

 مفاهيم سلوک و گذر نهفته است.

 

 اصلی يا فرعی بودن مقامات

ر داصلی يا فرعی بودن اين مقامات نيز يکی از موارد اختلاف در تبويب است. 

ذکر شده است که مقامات به دو دستة اصلی و فرعی تقسيم می کمترفان عار ةگفت

 آغاز خواجه عبدالله انصاری در. شودبندی ديده میاما در عمل، اين تقسيم ؛شوند

کند که برای پرهيز از درازگويی، به ذکر اصول مقامات عنوان می السائرينمنازل

کتانی را آغازکنم که:  بکرخوف داشتم اگر شرح اين سخن ابی »پرداخته است: 

سخن بر من و بر آنان طولانی « ميان بنده و حق، هزار مقام از نور و ظلمت است»

رو اصول آن مقامات را ذکر کردم، که به تمام آنها اشارات و بر مرام و شود؛ ازاين

 اما در واقع، علاوه بر اصول (5: 1393)خواجه عبدالله انصاری « مقصود آنها دلالت دارد.

مقام در حکم )اصول( بحث کرده  از صد کهاز فرعيات هم سخن رانده است، چنان

)فرعيات( تقسيم کرده که اين درجات در حکم  ةمقام را به سه درج و مراتب هر

منازلهر صد منزل  توانبا اندکی تسامح می ،الطيرمنطقدر  .مقامات فرعی هستند
 هدهد به مشکلات پرندگان در حکايات آن و در پرسش و پاسخ را السائرين

که چنان ؛نظر عطار اين منازل در حکم مقامات فرعی هستند اما در مشاهده کرد،

آورد و دريافت آن را به هوش و در حکايات صراحتاً از اين مقامات اسمی نمی

اما در بخش آخر کتاب به ذکر مقامات  ،استعداد سالکان و خوانندگان سپرده است

عطار  نامةمصيبتپردازد که اين هفت وادی در وادی می اصلی تحت عنوان هفت

  شود.سلوک تبديل میووادی سير چهلبه 
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اين اختلاف، متفاوت بودن تجارب عرفانی يکی از عوامل طور که ذکر شد همان
يک  رود وبه شمار میای درونی و شخصی که تجربه است عارفان با يکديگر

  صلی و فرعی نمود پيدا کرده است.صورت آن به شکل تفاوت در مقامات ا
لة احوال و مقامات و اختلاف آنها با يکديگر را توصيف کرده اند. ازئصوفيان به تفصيل، مس»

عارفی، برحسب تجارب و احوال خود اين احوال و مقامات را توصيف کرده، لذا  که هرآنجا
اطناً اقوال آنان گزارشگر های آنان ظاهراً با يکديگر معارض شده است؛ در حالی که بگزارش

 (119: 1383)نصر « يک نوع از واقعيت لايوصف است

 

 اتاختلاف در تعداد مقام

تعدد بيشتری در  ،شويمگيری تصوف دورتر میهای شکلهرچه از آغازين سال
ودر تبيين مسير سير مباحث نظریشود که نشان از تکامل مقامات مشاهده می

 تعدد مقامات در کتب و مقالات و ةبحث قوی در زمين ةبه دليل پيشين سلوک دارد.
تر شدن تعدادی از عارفان که به روشن بندیتقسيم فقط به ذکر شهرت موضوع،
هدف نشان دادن اختلاف در تعداد مقامات در . شوداشاره می ،کندمبحث کمک می
 .بين عارفان است

 اختلاف تعداد مقامات در متون عرفانی. 1جدول

 زندگی قرن تعداد منازل و مقامات م کتابنا نام عارف

 هجری2قرن منزل 4 آداب العبادات شقيق بلخی

 هجری3قرن منزل 7 منازل القاصدين تر مذی حکيم

 هجری4قرن منزل 7 اللمع ابونصر سراج

 هجری4قرن مقام 9 قوت القلوب ابوطالب مکی

 هجری5قرن مقام 40 مقامات اربعين ابوسعيدابوالخير

 هجری5قرن منزل100 السائرينمنازل انصاری اللهعبد خواجه

 هجری6قرن منزل 1001 مشرب الارواح شيرازی بقلی روزبهان

 هجری7قرن وادی 7 الطيرمنطق عطار

 هجری7قرن وادی 40 مصيبت نامه عطار
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بندی مشخصی در زمينة از ميان اين عارفان تعدادی مانند عطار تعريف و تقسيم

ضی عارفان ديگر مانند خواجه عبدالله انصاری به تعريف و اما بع ،احوال ندارند

در بخش هفتم تحت  السائرينمنازلاحوال در  اند.بندی احوال هم پرداختهتقسيم

محبت، غيرت، شوق،  از: نداعنوان احوال به ده باب تقسيم شده است که عبارت

 قلق، عطش، وجد، دهشت، هيمان، برق، ذوق.

ف در تعداد مقامات و احوال اين سخن عزالدين محمود شايد راهگشای اين اختلا

 باشد که گفته است: ق(735)د  کاشانی
منشأ اختلاف اقوال مشايخ در احوال و مقامات، از اينجاست که يک چيز را بعضی »

حال خوانند و بعضی مقام، چه جمله مقامات در بدايت احوال باشند و در نهايت 

بت و مراقبت هريک در مبدأ، حالی بود درصدد که توبت و محاسمقام شوند، چنان

تغيّر و زوال، و آنگاه به مقارنت کسب مقام گردد. پس جمله احوال محفوف بود 

به مکاسب و جمله مقامات محفوف به مواهب و فرق آن است که در احوال مواهب 

« ظاهر بود و مکاسب باطن. و در مقامات مکاسب ظاهر بود و مواهب باطن.

  (1367:125کاشانی حمود عزالدين م)

شناختی، قدسی و ها در تبويب، حاصل نوعی نگاه زيبايیبرخی از اختلاف

دهد، مثل ای به اعداد است. اين اختلاف، در تعداد مقامات خود را نشان میاسطوره

شناسانه و تقدس عدد هفت يا چهل يا حتی صد که دارای خاستگاهی زيبايی

های اين اعداد خاستگاه دينی است. به سرچشمه شناختی هستند. يکی ازاسطوره

اند. از ای بارها تکرار شدهيا متون اسطوره قرآن اين صورت که همه اين اعداد در

گذاری ابواب و فصول عرفانی نيست، اين منظر کاربرد اين اعداد ديگر صرف شماره

شوند ب میزمان نماد تقدس و کمال نيز محسوبلکه حالتی نشاندار دارند، يعنی هم

دهند. علت اينکه خواجه عبدالله انصاری ای میبندی، بار معنايی ويژهو به تقسيم

با آوردن منازل مترادف و نزديک به هم مثل زهد و ورع،  السائرينمنازلگاهی در 

منزل را داشته، تقدس و نماد کمال بودن  100سعی در رساندن تعداد مقامات به 
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 و الطيرمنطق ها درعطار هم برای تعداد وادی کهاين عدد بوده است، چنان

کند. اين اعداد علاوه بر خوش از اعداد مقدس هفت و چهل استفاده می نامهمصيبت

 تکامل عرفا و رسيدن به مرحلة وصول به الی الله نيز بوده است. بودن، نماديمن 

 

 اختلاف در ترتیب مقامات

ف اختلا، مصداق، اصول و فروع و... داعددر ميان عارفان در ترتيب مقامات همانند ت
ت. مشهود اس بيشتر در آغاز مقامات و پايان آنها ،اين اختلاف در ترتيب اما ؛است

 ردهبه پايان ب توحيد باه شروع و ظبا يق شرح مقامات را السائرينمنازلخواجه در 
ن اولين مقام را طلب و آخري در طی ذکر هفت وادی، الطيرمنطق عطار در .است

در جدول زير به آثار بعضی از عارفان که در اولين و  مقام را فنا خوانده است.
 شود.آخرين مقام اختلاف دارند اشاره می

 اختلاف در ترتیب مقامات در متون عرفانی .2جدول
 آخرين مقام اولین مقام نام اثر نام عارف

 رضا توبه اللمع ابونصر سراج
 بتمح توبه قوت القلوب ابوطالب مکی

 فنا و بقا توبه تعرف ابوبکر کلابادی

 نصيحت انتباه تهذيب الاسرار خرگوشی ابوسعيدواعظ

 تصوف نيت اربعين مقامات ابوسعيد ابوالخير

 خواجه عبدالله انصاری
 خواجه عبدالله انصاری

 ميدان صد
 السائرينمنازل

 توبه
 هظيق

 بقا
 توحيد

 فنا طلب الطيرمنطق عطار

 جان جبرئيل نامهمصيبت عطار

 ،اين اختلاف در ترتيب مقامات ممکن است در دو اثر يک عارف هم ديده شود
 ، صدميدان صدو  السائرينمنازلمانند خواجه عبدالله انصاری که در دو اثر خود 

مقام  75اين دو کتاب در : »اما با ترتيب و تعداد مختلف ،منزل را شرح داده است
ه مقام دوازدهم و توحيد در ظيق ،صد ميدان در .مقام اختلاف دارند25مشترک و 

سوم  و توبه در مقام دوم و بقا در مقام نود منازلدر و  باشدمقام شصت و نهم می
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از هفت وادی الطير منطقيا عطار در  (86-53: 1391)راشدی نيا « جای گرفته است.
امام  .دهدمی افزايشوادی چهل به  نامهمصيبتاما اين تعداد را در  ،بردنام می

که چنان ،کندبه نظرية مقامات و احوال اشاره می قرآنصادق )ع( در تفسير آيات 
جای ديگر از  خود او يک جا از دوازده چشمه و جايی ديگر از دوازده برج و در

دوازده برج  جالب اين است که ميان دوازده چشمه و .کندچهل نور صحبت می
اين اختلاف در ترتيب و تعداد از  پرسيدفقط چهار مقام مشترک است. حال بايد 

 یعرفان تفسير قرآنی و زباندر کتاب  1بهترين جواب را پُل نويا شود؟کجا ناشی می
ترتيب و تعداد اين مراتب از فهرستی به فهرست ديگر فرق می. »کرده استعنوان 

ت يهنوز عناصر آن قطع دهد که اين تعليم درحال تکوين بوده وکند و اين نشان می
ها از مقولة مباينت نيست، بلکه تغييری است در جهت تفاوت« »نيافته بوده است.

 (142: 1373)نويا « کند.دو فهرست يکی ديگری را تکميل می غنای بيشتر، زيرا از
ست ا صد ميدانيافتة کتاب طرح تکامل السائرينمنازل شود کهروشن می ،بنابراين

ناماختلاف در تعداد و  هم طورهماناند. دهسال از هم تأليف ش 27که با فاصلة 
عطار تلاشی بوده برای ارائة  نامةمصيبتو  الطيرمنطقها در دو کتاب وادی گذاری

 بهترين طرح از منازل راه.

 

 السائرينمنازلو  الطیرمنطقمقايسة محتوايی تبويب در 

گفت که عطار در توان می الطيرمنطقو  السائرينمنازلبا مقايسة نحوة تبويب در 
 در ترتيب حکايات خواجه نظر داشته است. السائرينمنازلبه  ريالطمنطقنگارش 

 السائرينمنازلی است که در اکثر موارد با ترتيب مقامات در اگونهبه ريالطمنطق
 ظرن مورداين تفاوت که عطار در طی حکايات نامی از مقام  با قابل تطبيق است.

ها است. با توجه به آموزه نظر موردآن حکايت گويای مقام و فقط مفهوم  بردینم
دو عارف دارای هدفی مشترک  هرو اصول مشترک بين اين دو اثر بايد گفت که 

                                                           

1. Paul Nwyia 
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 لبتها به حقيقت واحد بوده است. دنيرس درسلوک وهستند و آن بيان مراحل سير
تيب و تر به اين هدف مشترک دارای اختلافاتی نظيرِ تفاوت در تعداد دنيرس در

... نيز هستند ( ومنزلـ  وادیسلوک )ی مسير گذارنامدر  تفاوت(، 100ـ7) مقامات
و عارف شروع د هر که بيشتر متأثر از تجربيات و بينش عرفانی و  مکتبی آنها است.

و يقظه در  ريالطمنطقطلب در اند )دانسته منزل کدر ي آنهامقامات را فارغ از نام 
که هر دو عارف بر اهميت بيداری و  شودیم، مشخص نيابرابن (؛السائرينمنازل

 رفته در کارمنازل به ةهم توان گفتدرکل می .دارند ديتأکآگاهی در شروع سلوک 
ام ن بدون ذکرکه  ريالطمنطقحکايات  دربا اندکی تسامح  توانیمرا  السائرينمنازل

حکم مقامات  در عطار نظر در ها، مشاهده کرد. اين مقاماسته کرد دايمقام نمود پ
ين هفت وادی تدو در مقامات اصلی سيروسلوک را ،پايان کتاب در و فرعی هستند

به ذکر اصول مقامات پرداخته و درجات  السائرينمنازلخواجه در  . اماکندیم
 نظر او در حکم مقامات فرعی هستند. محقق( در ،سالک عامه،مقام )ة هر گانسه
 عطارميان اين دو عارف مشاهده کرد اين است که  توانیم يی کههاتفاوت جمله از

 ةنيزم رمشخصی د یبندميتعريف و تقس ی مقامات پرداخته وبندميتقسفقط به 
در بخش هفتم تحت  در طی ذکر مقامات السائرينمنازلدر خواجه  اما د،احوال ندار

گاهی با آوردن عبدالله انصاری  خواجه ذکر ده باب پرداخته است. عنوان احوال به
منازل مترادف و نزديک به هم مثل زهد و ورع يا توکل و تفويض و ثقه سعی کرده 

 است که تعداد مقامات را به صد منزل برساند. 
همين دليل از تفصيل بيشتری  بهدارای زبانی تحقيقی و روشن است و  خواجه

ودند به موجز عطار با توجه به مخاطبين خود که مردم عامی ب امابرخوردار است، 
ی دارای زبانی تعبيری است و اشاره به مقامات و است. دادهیمبودن مقامات اهميت 

ی اوقات با آوردن يک بعض، عطار نيبنابرا .کندیمی حکايات پنهان لالابهرا در 
ه توجه داشت السائرينمنازل حکايت، به دو يا سه منزل مترادف و نزديک به هم از

نصاری از طريق تبويب مباحث نظری سعی در بيان کردن عبدالله ا خواجه است.
تشخص دادن  ژهيوبهتجارب عرفانی دارد و عطار از طريق آوردن قصه و روايت 
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ی به تجارب عرفانی رنگ و بويی عملی پردازتيشخصبه مباحث نظری از طريق 
 .دهدیمو نمايشی 

حکايات، در ميانة  در طی السائرينمنازلپس از اشارة ضمنی به صد منزلِ  عطار 
که  پردازدیمسلوک تحت عنوان هفت وادی وبيان مراحل اصلی سير به الطيرمنطق

هايی دارد ها و شباهتتفاوت السائرينمنازلدر عنوان و مضمون با برخی مقامات 
 شود.که در ذيل به آنها اشاره می

 

 وادی طلب

کدکنی معتقد است در  که شفيعیاست و چنان الطيرمنطقطلب نخستين وادی در 
عنوان طلب مورد بحث ای بههای قدمای صوفيه، مقام يا مرحلهکدام از آموزشهيچ

خواجه عبدالله انصاری اگرچه از طلب  (702: 1388عطار  )ر.ک.قرار نگرفته است. 
ه ست ب« بدايت ها»عنوان يک مقام و مرحله ياد نکرده، اما در نخستين باب که به

منازلدر  (آغازها) هاتيبدا رت ضمنی و مفصل پرداخته است.صواين موضوع به
ام، ، توبه، محاسبه، إنابه، تفکر، تذکر، اعتصقظهبر ده باب است: ي مشتمل السائرين

يده د الطيرمنطق صورت پراکنده در جای جای. اين مفاهيم بهسماعو  رياضت ر،فرا
ظه به يقبا وادی طلب دارد. شود، اما از ميان اين مباحث، يقظه ارتباط بيشتری می

 نياول ؛معنی بيداری از خواب غفلت و برخاستن از ورطة فترت و سستی است
و حيات حقيقی او با نور بيداری و  شودینوری است که قلب عبد از آن روشن م

 (15: 1393انصاری خواجه عبدالله ) به معنی طلب حق است. قظهي .شودیتنبه آغاز م
ی ريگبهانهو در تمام مواردی که هدد به  خطاب به مرغان در ريالطمنطقدر آغاز 

. آغاز حرکت شودیم، مفهوم بيداری و مطالعة جنايت ديده دهدیممرغان پاسخ 
شود که همان بيداری مرغان و نيز با بحث طلب آغاز میالطير منطقمرغان در 

 وجوی پادشاه است: جست
 مـجمعی کـردند مـرغان جهان 

    ين زمان در روزگارجمله گفتند ا
 آنـچـه بـودنـد آشکـارا و نـهـان 

 نيست خالی هيچ شهر از شهريار...
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 يکدگر را شايد ار ياری کنيم
                       

 پادشاهی را طلبکاری کنيم
 (262: 1388)عطار                          

 

 وادی عشق
متون صوفيه تحت عنوان حب  ، عشق است که در ديگرالطيرمنطقدومين وادی در 

های اصلی است، اما در يکی از وادی الطيرمنطقشود. اگرچه عشق در از آن ياد می
شود. بخش احوال در بخش هفتم تحت عنوان احوال از آن ياد می السائرينمنازل

، ، غيرت، شوقمحبت از: اندعبارتمشتمل بر ده باب است که  السائرينمنازلدر 
، برق، ذوق. همة اين مضامين در وادی عشق مانيه ، دهشت،قلق، عطش، وجد

شود. در هر دو اثر، مضمون عشق نه قابل تعريف است و نه مشاهده می الطيرمنطق
قابل انتقال به ديگران. از نظر خواجه محبت سه درجه دارد که درجة اصلی، محبتی 

 کند و قابلع میکند و به دنبال آن اشارت را نيز دفعبارت را قطع می»است که 
چراکه در محبت عقل جايگاهی  (411: 1383)خواجه عبدالله انصاری « وصف نيست.

ندارد. عطار نيز دقيقاً بر همين خاصيت عشق، يعنی بيگانگی با عقل در وادی عشق 
 کند:تأکيد می

 عقل در سودای عشق استاد نيست
          

 عشق کار عقل مادرزاد نيست 
 (386: 1388)عطار                          

 

 وادی معرفت
است، اما در نگاه خواجه اين مضمون در  الطيرمنطقمعرفت سومين وادی اصلی 

 بخش نهايات در عنوان يکی از مقامات فرعی نقل شده است.باب نهايات و به
قيق، ، بقا، تحفنااز: معرفت،  اندعبارتمشتمل بر ده باب است که السائرين منازل

 معرفت عبارت است وجود، تجريد، تفريد، جمع، توحيد. از نظر خواجه، تلبيس،
که هست و اين همان وجه تمايز ميان معرفت و علم چنانآن ءیش نيع به از احاطه

پا و ای بی، معرفت وادیالطيرمنطقدر  (521: 1393انصاری خواجه عبدالله ). باشدیم
 سر نشان داده شده است:
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 پيش نظر بعد از آن بنمايدت
                

 معرفت را واديی بی پا و سر 
 (392: 1388)عطار                          

نوعی بينش شهودی است که در نهايت منجر به  الطيرمنطق اساس معرفت در
 السائرينمنازلشود. خواجه ضمن تبيين انواع معرفت در گشايش اسرار و رازها می

در تعريف محض مستغرق باشد و هيچ استدلال و  که کندبه معرفتی اشاره می
ی اهليوس چيه شاهدی را بر آن دلالت نتوان بود. چيه برهانی را بدان راه نيست.

اين معرفت ( 535-524: 1393خواجه عبدالله انصاری ) استحقاق وصول بدان را ندارد.
 شود.نيز مشاهده می الطيرمنطقای است که در دقيقاً همان وادی

 

 ادی استغنا و
 الطيرمنطق نيازی پروردگار است و ارتباطی به سالک ندارد، اما دراگرچه استغنا، بی

گردد و اعمال و عبادات ای ياد شده است که سالک با آن مواجه میعنوان وادیبه
شود. اما در نگاه خواجه، از اين مقام تحت عنوان او در اين وادی ناچيز شمرده می

توجهی سالک به نيازی و بیکه متعلق به سالک است و نشانة بیشود غنا ياد می
 سائرينالمنازلنسبت به  الطيرمنطقامور دنيايی است. آنچه که به وادی استغنا در 

تواند دهد، تشبيه آن به طوفان و صرصر است که میای میتشخص و تمايز ويژه
انی ن دهد. همين وجه داستتمام هستی را نابود کند و استغنای خداوند را بيشتر نشا

است که ماندگاری و اثرگذاری آنها را در طول  الطيرمنطق و روايی هفت وادی
بيشتر کرده  السائرينمنازالای چون های نظری و غير روايیتاريخ نسبت به کتاب

 است.

 

 وادی توحید
دارای  ،السائرينمنازل عنوان آخرين منزل ازنظر خواجه عبدالله، مقام توحيد به در

 گريدو شش منزل  بقا ،فنامنزل توحيد را بعد از منازل  خواجه اهميتی ويژه است.
در اين مقام به  چراکه ،آوردیمتحقيق، تلبيس، وجود، تجريد، تفريد و جمع( )

شناخت و نيز هرچه غير او را هم بايد به  خدا باکه خدا را بايد  رسدیمی امرحله
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و آخرين منزل  کندیميد را در وادی پنجم ذکر عطار که توح برخلاف او شناخت.
 .داندیمرا فنا 

  

 وادی حیرت

حيرت قاعدتاً بايد از مقامات پايانی باشد، چراکه سرانجام سلوک چيزی جز حيرانی 
نوعی گماين مقام ششمين وادی است و در آن عارف بهالطير منطقنيست. در 
در منزل هشتم، يعنی  السائرينمنازلشود. در رسد و عقل مستأصل میبودگی می

. است الطيرمنطقشود که مطابق با بحث حيرت در بخش احوال به هيمان اشاره می
خود را از غرق شدن در  تواندیهيمان اضطراب و آشفتگی سالک است که نم»

از نظر خواجه، حالت  (431: 1393انصاری خواجه عبدالله ).« حيرت و تعجب نگه دارد
سالک به هنگام قصد سلوک الی  دهد، آنجا کهتدای سلوک رخ میهيمان هم در اب

الطاف  همه آن از و شودیمی لطف الهی دچار آن هابرقالله در نظر کردن به اولين 
 زدهرتيح الهی که شامل حالش شده و اسباب توفيق برای او فراهم گرديده است،

عبد سالک در بقای  رسم»و هم در مرحلة نهايی و فنا که ( 431)همان:  شودیم
 «ی و غرقه شدن در دريای کشف و شهود ذات است.ازلی و مشاهدة سلطة تعالحق

دهد، آنجا نيز هم در آغاز پرواز مرغان اين حيرت رخ می الطيرمنطقدر ( 431)همان: 
رسند و بينند و هم در پايان حکايت که به درگاه سيمرغ میپايانی اين راه را میبی

 يابند.می« سيمرغ»و « غسی مر»خود را 

 

 وادی فقر و فنا

آميختن فقر و فنا در وادی آخر از ابتکارات خود عطار است و در متون صوفيانه 
اند. از نظر عطار، فقر وقتی به کمال برسد به فنا گذشته اين دو با هم جمع نشده

کند. از در باب نهايات از فنا ياد می السائرينمنازلشود. خواجه نيز در منتهی می
خواجه عبدالله ) .«حق است حق و محو شدن در بحر انکار غير»نظر خواجه، فنا 
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درجة اول آن فنای معرفت  -1مقام فنا دارای سه درجه است:  (536: 1393انصاری 
که آن را  شده دهيدی عيان در فنا در معروف است که آن را فنای علمی خوانند.

درجة  -2د که آن فنای حقی است؛ فنای جحدی خوانند و فنای طلب در وجو
ی شهود طلب است و فنای شهود معرفت و فنای شهود عيان به جهت فنا دوم،

است که « وقفه»از شهود فنا همان حضرت  فنا درجة سوم، -3؛ هاستآناسقاط 
فنای هر چيز ماسوای  چون شاهد، چراکهمبدأ حضرت جمع است، يعنی فنای فنا، 

در آن حال چيزی  رايز فی الفناء را دريابد؛ فنا کند، ی را در حق مشاهدهتعالحق
در پايان داستان فنا فی  الطيرمنطقدر  (541-539همان: ) که فانی گردد. ماندینمباقی 

 دهد:الفنا رخ می
 تند آخـر بـر دواممـحو او گـش

                      

 سايه در خورشيد گم شد و السّلام 
 (426: 1388 )عطار                         

  .اندکردهرا جزء آخرين مقامات ذکر  فناهر دو عارف مقام  هرحالبه

 

 نتیجه 

عنوان يک سفر روحانی، شاکلة سلوک عرفانی بهومراتب سيرتوجه به سلسله
دهد، اما نحوة بيان اين مفاهيم در قالب يک بسياری از متون عرفانی را تشکيل می

های گوناگونی از اين فاتی همراه بوده که باعث تبويبطرح و نظم خاص با اختلا
موضوع شده است. خواجه عبدالله انصاری و عطار نيشابوری از عرفای مشهور 

های متفاوت به تبويب مفاهيم هستند که هر کدام بنا به دلايل خاص خود و با شيوه
خواست عرفا و های عرفانی، اند. تأييد ضرورت استاد، تبيين تجربهعرفانی پرداخته

ترين دلايل تبويب در عرفان است. شايد احساس رسالت و درخواست صوفيان مهم
ترين دليل تفاوت تبويب در متون عرفانی به نظری يا عملی بودن عرفان آنها مهم

بندی منظمکه خواجه عبدالله با اتکا به عرفان نظری دستهارتباط داشته باشد، چنان
گذارد حال آنکه عطار برای عملی کردن اين به نمايش میتری از منازل عرفانی را 

ين مفاهيم تر اصورت غير منظممفاهيم ناچار است تا بنا به تجربيات عرفانی خود به
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هايی در سطح زبان نيز شده است. زبان خواجه را نشان دهد. اين امر باعث تفاوت
هامات سرشار از اب عبدالله انصاری زبانی تبيينی است، اما زبان عطار تحقيقی و

معنايی و حتی فرمی. فرم و قالب عرضة اين مفاهيم نيز تأثيرات شاخصی بر نوع 
تر لموسای مو ديگر آثار عطار وجه الطيرمنطقتبويب گذاشته است. داستانی بودن 

ها و تر به مفاهيم عرفانی داده و اين مفاهيم ذهنی را در قالب کنشو محسوس
ن داده است، حال آنکه ساختار غير روايی و مبتنی بر های داستانی نشاشخصيت

صورت نظری های متعدد و بهبندی، باعث شده مفاهيم در دستهالسائرينمنازال وعظ
گذاری، تعداد و ترتيب مقامات، از ديگر و ذهنی مطرح شوند. تفاوت در شيوة نام

متنی هم رونای دتواند ريشههای مهم تبويب در اين دو اثر است که میتفاوت
پردازد، اما در به بيان هفت وادی میالطير منطقداشته باشد، مثلاً عطار در 

رسند. اين امر ناشی از نوعی نگاه تکاملی به اين منازل به چهل می نامهمصيبت
مفاهيم عرفانی است، يعنی ممکن است يک عارف با تغيير حالات و تجربة عرفانی 

 بندی آثار مختلف خويش به وجود آورد. در طبقه و رسيدن به کمال، تغييراتی را
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